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  )ع(  عليامام تفسير آيات الاحكام در سخنان 

  *صمد عبداللهي عابد

  چكيده
تبيين آن كتاب الهي بعد از رسـول   تفسير و و كريم قرآنفرد به  ترين آگاه) ع(  علي
فقهـي برجـاي   گوناگون هاي متنوعي از ايشان در ابواب  نقل. بوده است) ص(  خدا

  .هاي حضرت درمورد آيات فقهي است ديدگاهدهندة  نشانمانده است كه 
هايي  تبيين ها و توصيه موضوعات مختلف احكام در) ع(  علي براساس روايات،

ين ادعا صحت ا تفاسير روايي، مخصوصاً كه مراجعه به كتب تفسيري، است داشته
 نمـاز،  طهـارت،  آيات مرتبط با به تفسير سخنان خود در )ع(  علي .كند اثبات مي را

 اين، بر علاوه .اند كه از فروع ديناست پرداخته  و جهاد ،حج روزه، خمس، زكات،
 عقود برخي معاملات و مباحث تفسيري در از ايشان به برخي ديگربيانات ميان  در

ع(  حضرت اميـر  .طلاق پرداخته شده است و ،كاحن قسم، نذر، وصيت، ين،مثل د (
كـه از   پردازنـد  نيز مي قضا و ،قصاص حدود، ارث، اشربه، به اموري مثل اطعمه و
بررسي روايـات مربـوط بـه احكـام از      اين مقاله به تحليل و .مباحث فقهي هستند

 .پردازد مي) ع(  ديدگاه علي

 .معاملات ، عبادات،آنقر ،)ع(  علي آيات الاحكام، تفسير، :ها كليدواژه

  مقدمه
 تواند بـه اوج كمـال برسـد؛ ولـي از     است و آدمي با الهام از آن ميكتاب هدايت  كريم قرآن
ويل أتو ، شامل محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبين، عام و خاص، قرآنكه  جا آن
سازند، و براساس آيـاتي   هاي قرآني كار هايي دارد كه در تبيين پيام تنزيل است و شأن نزول و
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 چـه  آنسوي تو فروفرستاديم، تا  را به قرآنو  :ما نزل اليهم و انزلنا إلِيك الذكر لتبين للناس«مثل 
گـر و   بيـان  )ص( پيامبر اكـرم  ،)44: نحل(» سوي مردم فرود آمده، براي آنان روشن كني را به

ه يكـي از ثقلـين هسـتند،    ك ـ ،)ع( معصـومين  ةائم ـبا بيانات  قرآنمفاهيم است و  قرآنمفسر 
) ع( علي. نيست) ع( اي جز رجوع به احاديث تفسيري معصومين تر خواهد شد و چاره واضح

) ص( اكـرم  نبـي خـاص   ةپرورد يگانه دستزيرا  ؛دارداي  جايگاه ويژه) ع( در ميان معصومين
طلـق  عام و خاص، مجمل و مبين، ناسخ و منسوخ، م ،را با شأن نزول قرآنو تمام است بوده 

صـحابه بـوده   مفسـران  گرفته است و سرآمد  ويل و تنزيلش مستقيماً از ايشان فراأو مقيد و ت
است؛ لذا براي دريافت بهتر مفاهيم قرآني، مراجعه به روايـات تفسـيري ايشـان هـم لازم و     

 و با دست آورد هب هاي تفسيري آن حضرت را توان روش كارساز است و هم بدين طريق مي
  .كار بست هب هاي تفسيري را بهترين روش تأسي به ايشان

ايـن   است و» )ع( عليامام سخنان  آيات الاحكام درتفسير «كه موضوع بحث ما جا ازآن
اي است و  روش تحقيق ما كتابخانه ،شود ق ميقتفسيري مح ي ويبا مراجعه به كتب روا امر

است كـه در كتـب   ) ع( روايات تفسيري علي از آيات قرآني و مستندات ما عمدتاً مدارك و
  .شود احياناً تاريخي يافت مي روايي و تفسيري و

  
  بحث ةپيشين
اسـت؛ ولـي   شده انجام ) ع( بيت  هاي تفسيري اهل خصوص روش اي در هاي پراكنده تحقيق
از ايـن معـدود مـوارد     .اسـت  كـار شـده   تر كم) ع( تك ائمه هاي تفسيري تك روشدربارة 

امـام  ( »فـي التفسـير   هو أثر) ع( الامام الباقر« باعنوانحكمت الخفاجي دكتري  رسالةتوان  مي
نيـز طرحـي   ) ع( در دانشگاه امـام صـادق   .ياد كرددر عراق را  )و تأثير او در تفسير) ع( باقر

صمد عبـداللهي   .تصويب شده است) ع( هاي تفسير امام صادق براي بررسي مباني و روش
هـاي   روش«هايي با عنوان  نشگاه قم رسالهزاده نيز در مركز تربيت مدرس دا اسماعيل وعابد 

  .اند ارائه كرده »)ع( امام رضاهاي تفسيري  روش« و »)ع( عليامام تفسيري 
آمـده  ) ع( از علي منقولي يو غيره نيز تفسيرها ،، مسندهايروايي، تفسيرگوناگون در كتب 

توان  كتب مي از اين. ده باشدشهاي تفسيري آن حضرت  اي به روش كه اشاره است، بدون اين
 تفسـير  ،تفسير فرات كـوفي ، ابراهيم قمي بن   تفسير عليسيوطي،  الدرالمنثورتفاسير روايي مثل 

در ميان كتب روايي نيـز، كتـب    .را نام برد القرآن تفسير في البرهانو  نورالثقلين تفسيرعياشي، 
  .دارد ربرروايات تفسيري آن حضرت را د بحارالانوارمثل متأخري شيعه و جوامع  ةاربع
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مسـند امـام   : ، مسندهايي براي آن حضرت نوشته شده كه از آن جمله استاينبر  علاوه
 ةنوشـت  التـاريخ و  الكتاب والسـنة ، في )ع(  طالب بيا  بن  الامام عليموسوعة  عطاردي، )ع( علي

موسـوعة الامـام   سيدحسـن قبـانجي و    ةنوشـت  )ع( مـام علـي  الامسند شهري،  ريمحمدي 
سوم جلد  234تا  1 ةاز صفح، كه باقر شريف قرشينوشتة  )ع( طالب ابي  بن  اميرالمؤمنين علي

تـا   1 ةصـفح  .ترتيب مصحف شريف آورده اسـت  هباز آن حضرت را  منقولتفسيرهاي آن 
دارد كـه   حضـرت را دربـر   تفسيرهاي آن نيز قبانجي )ع( مام عليالامسند  از جلد دوم 233
  .ترتيب سور قرآني نگاشته شده است به

 ،اسـت چاپ شـده   1382 سال محمد مرادي در ةنوشتو قرآن ) ع( امام علينام  اببي كتا
 آنتفسـيري  هـاي   بـه روش  ،)ع( و علـوم قرآنـي از ديـدگاه علـي     قـرآن بر  كه در آن علاوه

و  ،ها معناشناسي واژه ،)ص( با كلام پيامبر قرآنتفسير ، قرآنبه  قرآنتفسير  ازجمله ،حضرت
مستقلي كه به تفسير  ةنوشت با وجود اين،. شده استاهي اجمالي نگتفسير عقلي و اجتهادي 

  .نگاشته نشده است ،بپردازد) ع( فقهي علي
  

  اهميت بحث
است  ... سياسي و ،اجتماعي اخلاقي، هاي اعتقادي، فقهي، زمينه حاوي مطالب كلي در قرآن

 ائمة و )ص( ر پيامبراين امر با تفسي و اندك، به جزئيات آن نپرداخته است از موارد به غير و
  .شود محقق مي طاهرين

صورت پراكنـده   هب و جوامع حديثي مأثور تفاسير در )ع( عصومينم دست به قرآن تفسير
در  قرارگـرفتن از  را مـا ) ع( هـاي تفسـيري علـي    روش و فراگيـري تفسـير   .شـود  يافت مي

صـحيح  ي هـا  رهانـد و بـه اتخـاذ روش    مـي  ،يأمثل تفسير به ر ،مسيرهاي ناصحيح تفسير
دخالت  به علوم عقلي و علمي بدون قرآنت، نبه س قرآن، قرآنبه  قرآنمثل تفسير  ،تفسيري

  .كند ترغيب مي ،آرا و نظريات شخصي
، قـرآن بـه   قـرآن هاي تفسيري  توان به روش را مي) ع( هاي تفسيري حضرت امير روش

تقسـيم كـرد كـه     ... به علوم ادبي، تفسير علمي، تاريخي، فقهي و قرآننبوي، سنت به  قرآن
مانند تفسـير   :گرايش تفسيري برشمرد يا توان نوعي تفسير موضوعي و ها را مي برخي از آن

عنوان تفسير با پردازد، يا تفسير آيات اعتقادي كه  الاحكام كه به تفسير آيات فقهي مي  آيات
تربيتي مطرح  عنوان تفسيربا يا تفسير آيات مرتبط با اخلاقيات كه  و ،شود كلامي مطرح مي

  .شده است
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هـاي   از روش )ص( پيـامبر  ةصـحابي برجسـت  درمقام ) ع( فرض ما بر اين است كه علي
شـده،   هاي مطرح و بنابر اهميت روشاست استفاده كرده  قرآنمتعددي براي تبيين و تفسير 

ن در امتخصص ـ عمـوم مـردم و   و قـرآن ن اكه مخاطب ها بهره برده است؛ چرا كدام از آن از هر
) ع(   ند كـه علـي  يشهاي خو اي دنبال پرسش گونه كدام به هر ... ير و دانشجويان قرآني وتفس

سـرِ  تا هيچ مخاطبي بدون بهره از است ها استفاده كرده  روش ةهم از) ص( اكرم همانند نبي
  .الهي برنخيزد ةاين سفر

  
  الاحكام  آيات تفسير

 :1408طبرسـي،  (اسـت  ) ع( به علي كوفي منسوبشمارة به  هآي 6236كه  ،قرآناز ميان آيات 
 ثاني، شهيد( عملي و فقهي استآيه مربوط به احكام  500، حدود )570: 1379؛ راميار، 77/ 1
شد و آن حضـرت بـر    مي وحي ) ص( كه طي دوران رسالت بر حضرت محمد ،)63/ 3 :تا بي

ن آيات سؤالاتي از آن البته پيرامو. پرداختند وحي به ثبت آن ميكاتبان فرمود، و  مردم قرائت مي
تفسـير و توضـيح داشـت، و    برخـي جنبـة   فرمود كه  بياناتي ايراد مي ايشانشد و  حضرت مي

مدير ( و احياناً شأن نزول آيات و سور بود قرآنقوانين  برخي شامل تفصيل و تشريح احكام و
نقـش بسـزايي   حكام الااطهار نيز در تبيين آيات  ة، ائم)ص( پس از پيامبر .)1 :1378چي،  شانه
از آيـات  بسياري خصوص  و دراست اي داشته  جايگاه ويژه) ع( اند كه در اين ميان، علي داشته

  :شود طرح ميمترتيب ابواب فقهي  بهكه  ستا  فقهي توضيحات و تفاسيري ايراد فرموده
  
  طهارت .1

  وضو )الف
) ع( منينؤاميرالمكنند كه  نقل مي) ع( شيخ صدوق و شيخ طوسي با سندشان از امام صادق .1

گـذارد آب   از حضرت پرسيدند كه چـرا نمـي  . كسي آب بريزد تا وضو بگيرد داد اجازه نمي
  :بريزند، فرمود

كـان   فمـن «: دوست ندارم كسي را در نمازم شريك سازم، و خداي تبارك و تعالي فرمـود 
 ـ  و هـر : اًبعبـادة ربـه احـد    كو لا يشـر  صالحاً يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً ه ملاقـات  كـس ب

كس را در عبادت پروردگارش  اي انجام دهد، و هيچ پروردگارش اميد دارد، بايد كار شايسته
  .)272 /2 :1399بروجردي، ) (110 :كهف( »نكندشريك 
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ولـي حكـم عـدم اسـتعانت در وضـو از ايـن        ،از آيات الاحكام نيست اين آيه مستقيماً
  .قابل استخراج استحديث 

كننـد كـه    روايـت مـي  ) ع( اهل كوفـه از علـي   :گفت) ع( م باقرمسلم به اما بن محمد .2
ما . دروغ بستند) ع( بر علي :فرمود) ع( قبل از غسل جنابت وضو بگيريد، امام باقر :فرمود مي

  :فرمايد نيافتيم؛ خداوند متعال مي) ع( آن را در كتاب علي
پـاك كنيـد   ] د راكـردن، خـو   با غسل[و اگر جنب هستيد، پس  :هرواو ان كنتم جنبا فاطّ

  .)419 /2: 1399بروجردي، ( )6 :مائده(

شـدن حكـم    برطـرف  نسـاء،  ةسور 43 ةبا استفاده از آي فاضل مقداد در تبيين اين حكم،
  .)34 /1: 1385 فاضل مقداد،(ا با غسل بيان داشته است جنابت ر

هايتان را تـا  و سرهايتان و پا: سكم و ارجلكم الي الكعبينوامسحوا برِؤ و« ةدر تفسير آي .3
روايت شـده اسـت كـه    ) ع( از علي، )6 :مائده(» مسح كنيد] يا برآمدگي روي پا[دو مفصْل 

كـه   حال آن ،)420 /1 :1416حر عاملي، (» تنها حكم مسح نازل شده است قرآندر «: فرمود
 دليلشـان،  به جاي مسح، بايـد شسـته شـود و    ،ند كه هردو پاا فقهاي مذاهب چهارگانه برآن

 فاضـل مقـداد،  (خلاف قاعده است  است كه عطف به دور است و» وجوهكم«آن بر عطف 
1385 :1/ 18(.  
هـا   خصوص مسح بـر كفـش   در) ع( كواء از علي كند كه ابن عياشي با سندش نقل مي. 4
  :ال كرد و حضرت در پاسخ فرمودسؤ

ذا قمتم ا نواامن الذي ايها يا«: فرموده است كني؟ خداوند ال ميؤمن س از كتاب خدا از آيا بعد
: ارجلكم الي الكعبين وسكم وبرؤ امسحوا و يديكم الي المرافقا الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم و

هايتان  دست هايتان و چهره خيزيد، كه براي نماز برمي هنگامي ،ايد  اي كساني كه ايمان آورده
 .)6: مائـده (» كنيـد سرهايتان و پاهايتان را تا برآمدگي روي پـا مسـح    آرنج بشوييد؛ و تا را

پاسخ را داد و بار ال را پرسيد و حضرت همان ؤكواء برخاست و دوباره همان س  سپس ابن
/ 2 :1427؛ بحرانـي،  22/ 2 :1421 عياشـي، ( شـد تكـرار   عيناًپاسخ  سوم نيز اين پرسش و

  .)321/ 2 :1399؛ بروجردي، 414

بـا قـوم مخالفـت    سئله همين م در) ع( علي ،در عهد عمردر حديث ديگري آمده كه  .5
: فرمود) ع( كرد، علي ايم كه روي كفش مسح مي را ديده) ص( گفتند كه ما پيامبرآنان كرد و 

دانم  ولي من مي«: ، حضرت فرمود»دانيم نمي«: گفتند» مائده يا بعد از آن؟سورة قبل از نزول «
ر من بر پشـت  مائده ترك كرد و اگسورة هنگام نزول  بهمسح روي كفش را ) ص( كه پيامبر
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مائده را تـلاوت   6ة ، سپس آي»كه روي كفش مسح بكشم بهتر است از اين ،خر مسح بكشم
  .)320/ 2: 1399؛ بروجردي، 361/ 1 :1364؛ طوسي، 22/ 2 :1421عياشي، ( فرمود

ولي مذاهب  مائده اشاره فرموده است؛ ةسور 6 ةآي به به نسخ سنتدر اين آيه  )ع( علي
  .)36: 1404 مغنيه،( دانند جوراب را جايز مي روي كفش ومسح  اهل سنتاربعة 

  تيمم )ب
در حـال  ] چنـين  هـم [ و :حتيّ تغتسـلوا  الا عابري سبيل و لا جنباً«ة آي تفسير در )ع( علي از

 :نسـاء (» كـه رهگـذر باشـيد    ، مگر آنتا غسل كنيد] نشويد نزديكبه نماز و مسجد [جنابت 
شـود و   مسافر نازل شده است كه جنبُ مـي  ةه درباراين آي«: كه فرموداست نقل شده  ،)43

  .)389/ 2 :1409هندي، (» كه آب پيدا كند تا اين بگزاردكند و نماز بايد تيمم 
به نماز نزديـك نشـويد مگـر     كه جنب هستيد، حالي در ،ي آيه چنين استامعن ،اين بنابر

نمـاز را بـا    تيمم كنيد و بدل از غسل، كه مسافر باشيد كه در حال سفر اگر جنب بوديد، اين
  .)32/ 1: 1385 فاضل مقداد،( تيمم بخوانيد

  
  نماز .2

  گانه نمازهاي پنج )الف
  :نقل شده كه فرمود) ع( از علي. 1

و  ،دشـو  كه از گناهان كبيره پرهيـز  گناهان بين دو نماز است مادامي ةگانه كفار نمازهاي پنج
ان مـن الليـل    طرفي النهـار و زلفـاً   و أقم الصلوة«: آن سخن خداي عزوجل است كه فرمـود 

در دو طـرف روز، و اوايـل شـب، نمـاز را     : الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للـذاكرين 
 »اين يادآوري، براي يادآوران اسـت  برند؛ مي] از ميان[ها را  ها، بدي كه نيكي] چرا[پادار؛  بر
  .)15/ 4 :1399؛ بروجردي، 135 /1 :1383قاضي نعمان، ( )114 :هود(

بـا  كنـد كـه    اشـاره مـي   ، يعني نمـاز در اين حديث به مصداقي از حسنات )ع( عليامام 
 ،رود البته خود سيئات از بين نمي .شود رفتن سيئات مي بين موجب از ،شدن شرايط آن عملي

  .رود بين مي جزاي آن از بلكه آثار و
رسـالة   حسـين مرتضـي در   بـن  واجب درصورت توان، علي نماز وجوب قيام در در .2

  :فرمودكه كند  نقل مي) ع( علي نعُماني با سندش از تفسيربه نقل از  المحكم و المتشابه
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حافظوا علـي الصـلوات و   «آية و اما رخصتي كه اطلاق بعد از نهي است، از آن جمله است 
 ـ[نمازهـا و  ] انجام[بر  :الوسطي و قومواالله قانتين ةالصلو ] ظهـر  [=نمـاز ميانـه   ] خصـوص  هب

پس واجب ). 238: بقره(» بردارانه به پا خيزيد فرمان] فروتنانه و[كنيد؛ و براي خدا مواظبت 
، سـپس  ادا كنداست كه نمازگزار، نماز واجبش را بر روي زمين و با ركوع و سجود كامل 

 ـ«: ه اسـت كسي كه در حال خوف و ترس است، رخصت داده و فرمود هبخدا  خفـتم  ن اف
و ) 239: همـان (» ]نماز برپا كنيد[س داشتيد، پس پياده يا سواره و اگر تر :او ركباناً لاً فرجا

 و قعوداً االله قياماً فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا«: همانند آن است سخن خداي عزوجل كه فرمود
كه نماز را به پايان رسانديد، در حال ايسـتاده و نشسـته و بـر     هنگامي پس :و علي جنوبكم

كس نتواند به حال درازكشيده نماز  ، و هر)103 :نساء(» اد كنيدخدا را ي ]آرميده[پهلوهايتان 
؛ 119 :1399نعمـاني،  (اين رخصت بعد از عزيمت است كه خواند، ببخواند، با اشاره نماز 

  ).342/ 5 :1399بروجردي، 

  جمعه زنما )ب
در روز جمعـه پـيش از نمـاز،     ،كـه  اش به حارث همداني فرمود در نامه) ع( حضرت امير

، البلاغـه  نهج(مكن، جز براي جهاد در راه خدا و يا كاري كه از انجام آن ناچاري  مسافرت
  .)69 ةنام: 1381

اين سخن حضرت در تفسـير آيـات    ازقبل از ظهر جمعه بودن مسافرت  نامطلوببراي 
بـر   ا،ه ـ غيـر از حنفـي   ،ق اسلاميفرَ وشود  ميجمعه استفاده  ةجمعه در سور مرتبط با نماز

 مغنيـه، ( انـد  اتفـاق كـرده   ي كسي كه نماز جمعه برايش واجب شده اسـت، سفر براحرمت 
جمعـه   ها وجود حاكم را براي وجوب نماز حنبلي و ،ها مالكي ها، البته شافعي). 121 :1404

 ،اما فقيـه عـادلي باشـد    ،نباشدبش يناند كه اگر حاكم يا ا تر اماميه برآن بيش اند، و شرط كرده
  .)120: همان(اختيار كند؛ هرچند جمعه ترجيح دارد  جمعه تواند بين ظهر و مي

  
  زكات .3
  :فرمود اش به عكبرا در سفارش به فرستاده) ع( حضرت علي .1

مگيـر، و بـراي   آنان خورند و لباس زمستان و تابستانشان را به ظلم از  را كه ميآنان روزي 
 .كنـد  ايشـان كـار مـي   را كـه بر آنـان  گرفتن درهمي كسي از آنان را با شلاق نزن، و حيوان 

 ـايم كـه از امـوال زا   بلكه امر شده ،ايم كه ما به اين كار دستور داده نشده چرا ؛نفروش د بـر  ئ
بقـره   ةسـور  219 ةشايد مقصود حضرت آي .]كه به حرجَ نيفتند اي گونه هب[بگيريم نفقاتشان 

در راه [چيـزي  چـه  : پرسـند  و از تو مي :و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو«: هاست كه فرمود



  )ع(  عليامام تفسير آيات الاحكام در سخنان    68

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

» ]يـا از بهتـرين قسـمت آن   و مـازاد مـال    از متعادل، يا[ بخشش: بگو؟ مصرف كنند] خدا
  .)82 /1: تا ، بياصفهاني ابونعيم(

 نقل شده است )ع( رواياتي از معصومين ها براي هركدام از آن و بجاستهرسه احتمال 
  .)288 -  287/ 1: 1385 فاضل مقداد،(

الذين آمنـوا   يا ايها(بقره  267 ةكه درمورد قسمتي از آيت اسنقل شده ) ع( از علي .2
 چـه  آنپـاكيزة  ] هـاي  قسـمت [ايد از  اي كساني كه ايمان آورده :انفقوا من طيبات ما كسبتم

و «و درمورد قسـمت  » از طلا و نقره«: فرمود ،)انفاق كنيد] ه خدادر را[ايد،  دست آورده به
انفـاق  در راه خـدا  [ايـم   برايتان از زمين بـرآورده  چه آنو از  :مما اخرجنا لكم من الارض

 هنـدي، (» گيـرد  زي كه زكات به آن تعلق مييعني از دانه و خرما و هرچي«: فرمود ،»]كنيد
1409: 2/ 365(.  

 ،گيرد ها تعلق مي كه زكات به آنرا در اين حديث برخي از چيزهايي ) ع( حضرت علي
  .برشمره است

يا ايهـا الـذين آمنـوا    «ة در مورد آي) ع( طالب ابي بن علياز گويد كه  سلماني مي ةعبيد .3
  :فرمود، ال كردمؤس» نفقوا من طيبات ما كسبتما

برخي از مردم، خرما را به دو قسمت خوب و بد . اين آيه در زكات واجب نازل شده است
دادند، پـس خـدا    از خرماي بد مي ،آمد مي) زكات(كردند و وقتي صاحب صدقه  تقسيم مي

انفـاق  و قصـد   :و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لسـتم بĤخذيـه الا ان تغمضـوا فيـه    «: ودفرم
نسبت ] ميلي و بي[پوشي،  آن را جز با چشم] خود شما[كه  چيزهاي پليد را نكنيد و حال آن

  .)267 :بقره( »پذيريد به آن نمي

  :سپس فرمود
هنـدي،  (خودش استفاده كنـد   گيرد تا به نفع بد را نمي] جنس[كدام از شما اين  و هيچ
1409: 2/ 365(.  

انـد كـه منظـور     برخي نيز گفتـه . مقصود از انفاق پرداخت زكات است اين احتمال  بنابر
 واجـب و  ةصدق بر علاوهآن است كه  قول صحيح نزد فاضل مقداد مستحبي است وصدقة 

  .شود شامل مينيز كارهاي خير را  ها و انفاق ،مستحبي
اند، مـريض باشـند، مالـك     حيواناتي كه به حد نصاب رسيده ةاگر هم كه مطلب ديگر اين

  .)268/ 1: 1385 فاضل مقداد،( زكات بدهد وكند كه حيوان سالم خريداري  يستمجبور ن
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  :كه داد اش به عامل جمع زكات دستور  در نامه) ع( منينؤاميرالم .4
عنوان زكات  و معيوب را به وپا شكسته، بيمار و دست گرفتن حيوانات، حيوان پير در تحويل

مسـپارد   ،سـوز نيسـت   و نسبت به اموال مسـلمين دل  فردي كه اطمينان ندارد  نپذيرد، و به
  .)25 ةنام: 1381، البلاغه نهج(

  :هنگام اعزام براي اخذ زكات فرمود در وصيتش به برخي از كارگزارانش به) ع( اميرالمؤمنين .5
 و شـريكاني از  حقي روشن است، سهمي معين و ،كني اين زكاتي كه جمع مي براي تو در
تو هـم بايـد نسـبت بـه      ،دهيم گونه كه ما حق تو را مي همانو ضعيفان داري،  مستمندان و

 و در روز رستاخيز بـيش از همـه دشـمن داري،    ،اگر چنين نكني .حقوق آنان وفادار باشي
 ند وا كه از حقشان محرومآنان سائلين و  مساكين و پيشگاه خدا، فقرا و كسي كه در واي بر

كسي كـه   .شكايت كنند دشمن او باشند و از او ماندگان، درراه ورشكستگان و بدهكاران و
امانت الهي را خوار شمارد و دست به خيانت آلوده كند و خود و دين خود را پاك نسازد، 

بود، و درهاي خواري را در دنيا به روي خود گشوده و در قيامت خوارتر و رسواتر خواهد 
بازي با امامان است  كاري، دغل ترين خيانت، خيانت به ملت، و رسواترين دغل همانا بزرگ

  .)433 -  432 /8: تا بي ؛ محمودي،26نامة : همان(

ها را در تفسـير   توان آن اي بيان نشده است؛ ولي مي در تفسير آيه) ع( سخنان اخير علي
كسـاني   :مون الصلوة و مما رزقناهم ينفقـون الذين يقي«گرفت؛ آياتي مثل  آيات زكات درنظر
» كننـد  مـي  انفـاق ] در راه خـدا [ ايـم  به آنـان روزي داده  چه آندارند و از  كه نماز را برپامي

و الـذين هـم للزكـوة    ...  ،الذين هـم فـي صـلاتهم خاشـعون     ،المؤمنونقد افلح « و) 3 :لانفا(
كـه  آنـان   و...  نـد ا نمازشان فـروتن در كه آنان  منان رستگار شدند؛ؤراستي كه م هب :فاعلون
  .)4 -  1 :مؤمنون( »دهند ميزكات 

گيرنـدگان كـه عـاملان در راه اخـذ      در اين روايت به يكـي از زكـات   )ع( حضرت امير
  .فرمايد صادر مياخلاقي  يدستور، براي رعايت عدالت اند زكات

  
  خمس .4

م كه حلال و حـرامش  ا هآورددست  ه، مالي بمنانؤاميرماي «: آمد و گفت) ع( علي نزدمردي 
  :فرمود) ع(  ، حضرت علي»دانم را نمي

پـنجم   كه خداوند به يك چرا ؛]عنوان خمس پرداخت كن به و[ جدا كن پنجم آن مال را يك
 ـ  اما غنمتم من شيء ف... « مال راضي است مي و ان الله خمسه و للرسول و لـذي القربـي و اليت
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پيامبر  و خدا از آنِ پنجم آن، دست آوريد، يك به هرچيزي از غنيمت :المساكين و ابن السبيل
و دوري كـن از   ،)41 :انفـال ( »اسـت  گانمانـد  يتيمان و بينوايـان و درراه و  و خويشاوندان

  ).328/ 3: 1427؛ بحراني، 124/ 4 :1364طوسي، (كسب اوست  وسيلة چه آنگرفتن 

گيـرد،   ها تعلـق مـي   به يكي از مواردي كه خمس به آن )ع( در روايت فوق، حضرت امير
  .)187 /1 :1385 فاضل مقداد،( اند كه مال حرام درآميخته با مال حلال است اشاره فرموده

  
  روزه .5
روزه [و بر كساني كه  :و علي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين« ةدر تفسير آي) ع( از علي .1

 )184 :بقـره ( »تدادن بـه بينواس ـ  غذا اي واجب است كه كفارهفرساست،  طاقت] آنانبراي 
گـرفتن   اسـت كـه تـوان روزه    فرتـوتي ] يا پيرزن[كه مقصود از آن، پيرمرد است نقل شده 

دهـد   جاي هـر روز، يـك مسـكين را طعـام مـي      هكند و ب صورت افطار مي دراينو  ندارد،
  .)359 /2 :1409 هندي،(

  :فرمود) ع(  حضرت امير .2
جهت سخن خداي عزوجل  و آن به بر كسي سزاوار نيست كه در ماه رمضان مسافرت كند

را ) رمضـان (كس از شما كه ايـن مـاه    و هر :فمن شهد منكم الشهر فليصمه«: است كه فرمود
  .)637 -  610 /2 :1410صدوق، ( )185: بقره(» روزه بدارد دريابد، بايد كه در آن
 ،لذا بهتر اسـت كـه در غيرضـرورت    ،نه حرمت كراهت است ،مقصود از سزاوار نيست

ماه رمضان به مسـافرت   در شدن مال يا برادر ديني، منع هلاك جهاد، خدا، ةيارت خانمثل ز
  .)139 /2: تا صدوق، بي(است يد آن ؤنرود كه روايات نيز م

كنـد   نقل مـي  )ع( از پدرش از پدرانش) ع( بصير از امام صادق  كليني با سندش از ابن .3
  :فرمود) ع(  كه علي

احل « ةجهت آي اه رمضان، با همسرش زناشويي كند بهمستحب است كه مرد، در شب اول م
بستري بـا زنانتـان بـر شـما حـلال       داري، هم در شب روزه :لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم

 :1368 -  1362 كلينـي، ( است» مجامعت و نزديكي«ي امعن به» رفثَْ«و ) 187 :بقره(» گرديده
  .)349/ 10 :1416؛ حر عاملي، 172 /1: تا ؛ حويزي، بي180 /4

 روايت شده است كه جماع در شـب اول هـر مـاه    نيز) ع( امام صادق و )ع(  از امام باقر
كه از شهوت كاسته شود  براي اين شب اول ماه رمضان مستحب است؛ ولي در ،كراهت دارد

آن است كـه حليـت هـم     دليل استحباب ظاهراً و دار ميل به جماع نداشته باشد روزهفرد  و
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منظور از شب روزه هر شـبي اسـت    و اباحه هم شامل كراهت و شود و ب ميشامل استحبا
  .)242 /1: 1385 فاضل مقداد،( باشد دار كه صبح آن فرد روزه

  
  جح .6
و حج و عمره را براي خدا بـه اتمـام    :و اتموا الحج و العمرة الله« ةآيدر تفسير ) ع( از علي .1

 /1 :1411سيوطي، (» هاي اهلت خانه ام ببند ازاحر« :نقل شده كه فرمود) 196 :بقره(» رسانيد
  .)359 /2: 1409 ؛ هندي،376

ففديـة مـن صـيام او    سـه  أري من او به اذً فمن كان منكم مريضاً«در تفسير ) ع( از علي .2
كـه ناچـار شـود در    [يا آسيبي در سر داشـت كس از شما بيمار بود،  پس هر :صدقة او نسك

) 196 :بقره(» وزه گيرد، يا صدقه دهد، و يا قرباني كندپس به عوض آن ر ]احرام سر بتراشد
روزه سه روز است، و صدقه به مقدار سه صاع بر شش مسكين است، « :نقل شده كه فرمود

  .)360 /2: 1409هندي، (» گوسفند است] كردن قرباني[» نسُك«و مقصود از 
كـه از  اسـت  ده از پدرش نقل كر) ع( حسين  بن  اسنادش از عليبا  جعفرياتال در كوفي

طريحي، ( )بيماري ريخته است سبب بهكسي كه موي سرش ( »اقَرْعَ«درمورد حكم ) ع( علي
و ) 491 /3 :همـان ( )سرش ريخته اسـت  كسي كه موي جلوي( »اصَلعَ«و  )629/ 2: 1367

هـايي در سـرش دارد    و كسي كه زخمترسد سرش در حال احرام سرما بخورد  ميكسي كه 
  :ال شد و حضرت فرمودؤد، سترس كه از سرما مي
او  فمن كان منكم مريضـاً « :دهـد  كفاره مي خداي تعالي در كتابش نام برده است، چه آن با

 روزســه آن،  و )196: بقـره (» ففديـة مـن صـيام او صـدقة او نسـك     سـه  أري مـن  ذًابـه  
ك اسـت كـه آن     شـش مسـكين و   دادن بـر  يـا سـه صـاع صـدقه     گرفتن و روزه  يـا نسُـ

كوفي، (دهد  سرش قرار اي در كه كلاه يا عمامه اي گونه بهگوسفندي است  ]كردن قرباني[
  .)99/ 11: 1399 ؛ بروجردي،121 :1375

پوشاند،  در اين حديث، حكم كسي را كه براي ضرورت، سرش را مي) ع( حضرت امير
  .بيان داشته است

مـا استيسـر مـن    ذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الـي الحـج ف  اف«در تفسير ) ع(  علي چنين هم .3
هرقدر ميسر است، بازآيد، حج  به ة تمتععمر ازكه ايمني يافتيد، هركس  هنگامي پس :الهدي

جـا انجـام دهـد،     يك جعمره را به تأخير اندازد تا با ح اگر« :فرمود) 196 :بقره( »قرباني كند
  .)360/ 2 :1409 هندي،(» بايد قرباني كند
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اش  بر او واجب و بر ذمه احرام شخص متمتع رايبشود كه قرباني  از اين آيه استفاده مي
 فاضل مقداد،( به متمتع مربوط شده است يكه در آيه، وجوب قربان ؛ براي اينشود ميمستقر 
1385 :1/ 328(.  

منـذر و    جريـر و ابـن     حميـد و ابـن    بـن   عبـد  شـيبه و  ابي  و ابن منصور  بن  سعيد مالك و
مقصـود از  [«كه  اند نقل كردههمين آيه  تفسير در )ع( علي از السنن دربيهقي  حاتم و ابي  ابن
229 /5: تا ؛ بيهقي، بي348 /1 :1411سيوطي، (» گوسفند است] ديه(.  

 كـه شـتر و   چـرا  اند؛ اشاره فرموده» ديه«به يكي از مصاديق فقط  )ع( البته حضرت امير
  .)265 :1404 مغنيه،( دنشو ميذبح نيز  ،اند انعامكه از  ،گاو و بز

 :فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعـتم «كه در تفسير است نقل شده ) ع( علي از .4
 ديگـر  و هفـت روز روزه بگيـرد   جح ـايـام  نيافت، پـس سـه روز در   ] گوسفند[كس  و هر

و يك روز  قبل از روز ترويه يك روز روزه بگيرد :فرمود) 196 :بقره(» كه بازگشتيد هنگامي
» رفه را روزه بگيرد و اگر از دستش رفت، ايام تشريق روزه بگيردع و روز در روز ترويه، نيز
  :و در حديث مشابهي فرمود )360 /2: 1409 هندي،(

گونه است كه يك روز را قبـل از ترويـه و يـك روز را در     روزه سه روز در حج بدين«
روز ترويه و يك روز نيز در عرفه روزه بگيرد و اگر از دستش رفت و روزه نگرفت، شـب  

 ، روزهكـه برگشـت   گيرد و هفت روز را بعد از اين شود و سه روز روزه مي حصبه بيدار مي
  :فرمود) ع( حضرت اميرنيز و  »گيرد مي

 /1: 1421عياشـي،  (كنـد  اش را از شب سـفر شـروع    شخصي فوت شد، روزهروزة هرگاه 
  .)433 /1 :1427؛ بحراني، 201

ز قبل از ترويه و روز ترويه و روز عرفه كه متمتع، يك رو فرمايد و در حديث مشابهي مي
از او فوت شود، و پيش خود قربـاني   گرفتن در ايام حج گيرد، و اگر سه روز روزه را روزه مي

گيرد و شب حصبه بـراي سـحري بيـدار     روزه مي ،نداشته باشد، وقتي ايام تشريق منقضي شد
  .)433، 1 :1427؛ بحراني، 201 /1 :1421 عياشي،(گيرد  نگام روزه ميه  شود و سپس صبح مي

اند كـه در   نقل كرده) ع( طالب ابي  بن  حاتم از علي ابي  حميد و ابن  بن   الدنيا، عبد ابي  ابن .5
) 203 :بقـره (» و خدا را در روزهاي معين ياد كنيد :اذكروا االله في ايام معدودات و« ةآيتفسير 
كـدام   در هـر  .روز بعـد از آن روز عيـد قربـان، و دو   : ايام معدودات سه روز اسـت « :فرمود

  .)420 /1 :1411سيوطي، (» هاست قرباني كن و افضلش اول آن خواستي
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 ايامي كـه خـدا بـه روح و    از نامش پيداست،كه  چنان اين ايام را روزهاي تشريق نامند؛
، عبـارتي ديگـر   بـه . شود ميروان انسان نوراني  در پرتو مراسم آن بخشد و روشني مي جسم

و  كننـد  در اين سه روز گوشت قرباني را خشـك مـي   كردن است و ي خشكامعن بهتشريق 
بخـش   هاي اين سه روز، مـاه روشـني   اند براي اين است كه در طول شب ها نيز گفته بعضي
  .)358 /1: 1385 فاضل مقداد،( شود و اقوال ديگر كه در جاي خود بحث مي ؛استزمين 
كه درهايشان  و از اينهايشان  از اجارة خانهاهل مكه را ) ص( فرمود كه پيامبر) ع( علي .6
 در آن مقـيم و مسـافر   :سـواء العـاكف فيـه و البـاد    «: نهي كـرد و فرمـود   ،ببندند رانئزارا بر 
 :1416؛ حـر عـاملي،   276 /5: 1427، ؛ بحراني108 :1413 حميري،) (25 :حج(» ندا يكسان

  :نوشت ،عباس، عاملش در مكه  بن  اش به قثم و در نامه )7 /13
در مكـه، اجـرت مسـكن نگيرنـد، كـه       ده تا از هيچ زائري در ايام حجبه مردم مكه فرمان 

و عـاكف يعنـي اهـل مكـه، و بـادي يعنـي       » الباد العاكف فيه و سواء«: فرمودخداي سبحان 
  .)67 ةنام: 1381، البلاغه نهج(آيند  زائراني كه از ديگر شهرها به حج مي

  
  جهاد .7
  :فرمود) ع(  علي .1

همـة  بـر  ) )216 :بقـره ( جنگ بر شما مقرر شـد  :كتب عليكم القتال(بنابر فرمايش خدا  جهاد
توانند بـه   ديگران مي ،به جهاد بپردازندمسلمانان از اي  طايفهپس اگر . واجب است مسلمانان

اگر نيـاز بـه كمـك داشـته      اماكه جهادگران نياز به كمك نداشته باشند؛  آن نپردازند تا زماني
 و مـا «: فرمايـد  خدا مي. دنهمگان واجب است كمكشان كنند تا به حد كفايت برسباشند، بر 

پـس اگـر    ).122 :توبـه ( »شـوند  همگي بسـيج  مؤمنان  لازم نيست :لينفروا كافة منونالمؤن كا
خدا فرموده  و شان به جهاد بپردازند بايد همه لي پيش آيد كه نياز به كمك همگان باشد،كمش

 و گرانبـار  سـبكبار  :االله  فـي سـبيل  و انفسـكم  و جاهدوا بـاموالكم   ثقالاً و انفروا خفافاً« :است
 )41: توبـه ( »كنيـد  جهـاد  راه خدا هايتان در جان اموالتان و و با بسيج شويد، ]سوي جهاد به[
  .)94/ 13 :1399؛ بروجردي، 463 /1 :1427؛ بحراني، 341 /1 :1383 قاضي نعمان،(

  .واجب كفايي معرفي فرموده است ا وجود شرايطش،جهاد را ب) ع( علي در اين روايت،
صفين بود كه دستور داد نمازهاي  در) ع( منينؤاميرالمروزي «: فرمود) ع( امام صادق .2
انجام دهند و ) گفتن له الا اهللالا (تهليل  عشاء را با تسبيح و تكبير و مغرب و و عصر و ظهر

پيـاده يـا    ، نمـاز را اگر تـرس داشـتيد   :ركباناًاو  خفتم فرجالاًن اف« ةسپس استدلال كرد به آي
  .و اصحابش نيز سواره و پياده چنان كردند )239 :بقره(» ]به جاي آريد[سواره 
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: 1421عياشـي،  (همين مطلب را نقل كرده است ) ع( از علي) ع( حلبي نيز از امام صادق
  .)511 -  510 /1 :1427 ؛ بحراني،246/ 1

هنگـام شـركت    بـه ) ع( اميرالمؤمنينكه  كند عي نقل ميعقيل خزا كليني با سندش از .3
پـس از وصـيت بـه نمـاز و     هـا   در آنكرد كه  را به كلماتي وصيت ميمسلمانان جنگ،  در

  :زكات، فرمود
 آن در اجـر  قوام دين اسـت و  آن اشرف اعمال است و ،)نماز( اسلام از بعد ،همانا جهاد

و بـه   شـهادت  از ارت به بهشت بعدبش حسنات و آن در و ،ت و منعتبزرگ است با عز
و لا تحسـبن  « :فرمايـد  خداي عزوجـل مـي   است، نزد پروردگار روزي و كرامت فردا در

كسـاني   مپنـدار  هرگز] اي پيامبر[ :بل احياء عند ربهم يرزقون الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً
دگارشـان روزي داده  پرور نـزد  و انـد  زنـده  بلكه ند؛ا ند، مردگانا هكشته شد راه خدا كه در
...  و بـراي مسـتحقين جهـاد    جهـاد  تـرس از  سپس رعب و .)169 :آل عمران( »شوند مي

ميـدان   از فـرار  در و كوچكي است، همراه ذلت و به سلب دنيا دين و موجب گمراهي در
لقيتم اذا ايها الذين ءامنوا  يا« :فرمايد گردد؛ خداي عزوجل مي آتش جهنم واجب مي جنگ،

، چـون در جنـگ بـا    ايـد  اي كساني كـه ايمـان آورده   :فلا تولوهم الادبار وا زحفاًالذين كفر
 خـدا  پس امر. )15 :انفال(» روي برنتابيد آنان از گرد با عقب رو شديد، به رو هجوم كافران

موجب كرامت و سـعادت و نجـات    آن در اين مواطن حفظ كنيد، مواطني كه صبر در را
...  پس صبر كنيد و پيروزي از خـدا بخواهيـد  ...  است،در دنيا و آخرت از هول و خوف 

كنيد كه خداوند با تقواپيشگان و كساني است كه نيكوكار باشند  پرواو از خداي عزوجل 
  .)38 -  37 /5 :1368 -  1362كليني، (

تـن  اگر از شـما صـد    :مائتين ن يكن منكم مائة صابرة يغلبوااف« ةدر تفسير آي) ع( علي .4
كـس در ميـدان    هـر « :فرمـود ) 66 :انفال(» شوند پيروز مي ]تن[، بر دويست استقامت ورزند

كس از مقابل سـه   جنگ از مقابل دو نفر دشمن فرار كند، درحكم فرار از جنگ است، و هر
 :1427؛ بحراني، 207 /2 :1421عياشي، (» نفر دشمن فرار كند، درحكم فرار از جنگ نيست

كـه عبـارت    كنـد  بيان مـي با دشمن دوبرابر را  همقابل لزوم ناسخ و ةاين حديث آي .)346 /3
  .حكايت از آن دارد» الآن خفف االله عنكم«

 ولي اگـر احتمـال سـلامت و    پايداري واجب نيست؛ شدند، برابر اگر كفار بيش از چند
فـرار   پايداري مستحب است؛ ولي اگر احتمال ضعف داده شود، ثبات و پيروزي داده شود،

) 195: بقـره (» التهلكـة لا تلقـوا بايـديكم الـي     و« :فرمايـد  نـد مـي  واجب است؛ چون خداو
  .)420 /1 :1385مقداد،   فاضل(
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دار يـا سـوزاندن آن    از قطع درخت ميـوه ) ص( كه پيامبراست نقل شده ) ع( از علي .5
كـه   آن باشـد؛ چـرا   درمسـلمانان  كه مصلحت  آن نهي كرد؛ مگر اين غير در ميدان جنگ و

 ـ   اما قطعتم من لينة او تركتموها ق« :فرمايد خداوند مي ذن االله و ليخـزي  ائمـة علـي اصـولها فب
بـه   هـايش واگذاشـتيد،   را ايستاده بر ريشـه  نكه قطع كرديد يا آ درخت خرما هر :سقيناالف

 ؛371 /1 :1383 قاضـي نعمـان،  ( )5 :حشـر ( »، تـا نافرمانـان را خـوار سـازد    خدا بود اذن
  .)130 /13 :1399 بروجردي،

  :فرمود و ي ديگر، برخي دستورات حقوقي جنگ را برشمردو در حديث
 هوقتي حمله كرديد، مجروح را نكشيد و اسير را نكشيد و كسي را كه پشت كرد ،اي مردم
بريدن گوش و بيني (ت نكنيد و مردگان را مثله تعقيب نكنيد، و كشف عور ،كند مي و فرار

جـز   ،چيزي از اموالشان نزديك نشويد نكنيد و هتك ستر نكنيد و به) غيره و دست و پا و
و بنده و كنيز در لشكرگاهشان بيابيـد، و بـه غيـر از    ...  از اسلحه و يا اسب و قاطر و چه آن
 :1416بـلاذري،  ؛ 379: 1411 مسـعودي، (شـان اسـت    ها، طبق كتاب خدا، ميراث ورثه اين

  .)181 /8 :تا ؛ بيهقي، بي149
  
  )قرض(دين  . 8
و  :وا شهيدين من رجـالكم دو استشه«خصوص سخن خداي عزوجل  در) ع( امام عسكري .1

نقـل  ) ع( منينؤاميرالم از )282 :بقره(» تان به گواهي طلبيد ]مسلمان[دو شاهد از ميان مردان 
دو شاهد از ميان مردان آزاد مسلمان عادل  "دو شاهد از مردانتان" مقصود از«: فرمودكرد كه 
ها و اموالتان را در چنـگ   قرض انآن ةواسط هد بگيريد تا برا شاه آنان« :سپس فرمود .»است

نفع و بركت در آن است و با آن مخالفت نكنيـد   كهخدا عمل كنيد  به فرمانداشته باشيد و 
  .»وقتي كه پشيماني فايده ندارد ،شويد كه نادم و پشيمان مي

  :فرمود) ع(  سپس علي
دعايشـان را اجابـت   تنهـا   نـه كه خداونـد   اند سه طايفه«: فرمود شنيدم كه مي) ص(  از پيامبر

كس مردي است كه بـه زن بـدي گرفتـار     اولين: كند بلكه ملامت و توبيخشان مي ،كند نمي
كنـد و   مي رو مكد خرابرساند و دنيايش را  ضرر ميبه او كند و  شده است كه اذيتش مي

، »او رهـايي ده شـر  مـرا از   اپروردگـار  ،خدايا«: گويد مي سازد و آن مرد تباه ميآخرتش را 
ام و طلاقش را در دست تو  او رها كردهشر من تو را از  ،اي جاهل«: فرمايد خداي تعالي مي

كس مرد مقيم در شهري اسـت   دومين؛ »دادنش است طلاقدر از او  يام، و خلاص قرار داده
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خدايا مرا از ايـن  «: گويد  د در آن نيست، و ميخواه مي چه آنكه موافق طبعش نيست و هر
تو را از  ، مناي بنده« :فرمايد خداي عزوجل مي ،»شهري كه موافق طبعم نيست، نجات بده

و امكـانش را برايـت فـراهم     ام ر تـو گشـوده  ام و راه خروج از آن را ب اين شهر نجات داده
 كس سومينو » م را دريابيا روزيبرو تا عافيت و  از آن شهر خارج شو و به شهري، ام كرده

كرده تا با شاهدگرفتن و نوشتن، قرضش را در چنگ  سفارشاست كه خداي تعالي فردي 
و بـا  غيرموثـق و بـدون وثيقـه داده    شخص ولي او چنين نكرده و مالش را به  ،داشته باشد

خـداي   ،»پروردگارا مالم را به من بـازگردان  ،خدايا«: گويد است، و ميانكارش مواجه شده 
درمعـرض   تـا ام كه چگونه مالت را حفظ كنـي   ياد داده را تو ،اي بنده« :فرمايد عزوجل مي
اي، مرا  هكرد و تلف  مالت را ضايعاي و  اكنون كه سفارشم را به كار نبسته .نگيرد تلف قرار

وصيت به  آگاه باشيد،« :فرمود) ص(  سپس پيامبر. »كنم را اجابت نميدعايت  خواني؟ من مي
 »شويد مخالفت نكنيد كه پشيمان ميبا آن نجات يابيد و  وشويد  رستگار ا عمل كنيد تاخد

  .)578 /1 :1427؛ بحراني، 651 :1409 ،)ع(  تفسير منسوب به امام عسكري(

كه گرفتن وثيقـه   شده استدر كنار دو دستور ديگر، به راه حفظ مال اشاره  در اين روايت،
  .)539 -  529 /1 :1385 فاضل مقداد،(است گر آن  نيز بيانآيه  وكردن است  مكتوب شاهد و و

بـه وصـيت   كـه   آنالبتـه بعـد از    :من بعد وصية يوصي بها او دين«آية تفسير  در) ع( علي .2
  :فرمود) 11 :نساء(» پرداخت شود اش يا بدهي متوفي عمل شود

پس ارث بعد س. شود ادَاي قرض، قبل از اعمال وصيت است و وصيت بعد از دين اجرا مي
را اولويت داده اسـت  ] ي دين و وصيت[ كه كتاب خدا، قضا شود؛ چرا از وصيت تقسيم مي

  .)183 /2 :1427بحراني، (
  

  وصيت .9
  :اند نقل شده كه فرموده) ع( و امام صادق) ع(  و امام باقر) ع( از علي الاسلامدعائم در كتاب  .1

اگر به يهودي يا نصراني وصيت كند و شود و  عمال ميكس وصيتي كند، از ثلث مالش اهر
سـخن  سـبب   بـه شود، و آن  وصيت كند، در آن مورد قرار داده مييا در ميان وصيتش به او 

 پـس  :علـي الـذين يبدلونـه   اثمـه  نما افمن بدله بعد ما سمعه ف«: خداي متعال است كه فرمود
اسـت كـه آن را   گناهش تنها بر كساني  را بعد از شنيدنش تغيير دهد،] وصيت[كس آن  هر

  .)184 /19 :1399بروجردي، ؛ 361/ 2 :1383قاضي نعمان، ( )181 :بقره( »دهند تغيير مي

 وصـيت و  بـودنِ يعنـي   ،تبيـين آيـه، بـه دو امـر از ثلـث مـال      ) ع(   در اين روايت، علي
  .اند نصراني باشد، اشاره فرموده ولو به يهودي و ،بودن به وصيت متعهد
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ال شـد كـه   ؤدرمورد كسي س) ع(  اميرالمؤمنيناز  كند كه قل مين رشادالاشيخ مفيد در  .2
حضرت . اند است و وارثان بعد از او اختلاف كردهنكرده به جزء مالش وصيت كرده و تعيين 

عنوان وصيتش خارج كنند و سپس اين آيه را تلاوت  از مالش را بههفتم  كه يكقضاوت كرد 
و هـر در آن از  هفـت در اسـت    را جهـنم  :مقسوملها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء «: فرمود

  .)6 /19 :1416حر عاملي،  ؛221 /1: 1414مفيد، ( )44 :حجر( »سهمي داردگمراهان 
برخـي   بـه يـك درهـم و   ، جـزء را  )ع( اساس رواياتي ديگـر از معصـومين   برخي نيز بر

 كـوهي، جزئـي از گوشـت    روي هـر  ،ده كـوه كه بـر  ) ع( اساس داستان حضرت ابراهيم بر
 ؛ فاضل131/ 4 :1406، طوسي( اند دهم دانسته جزء را يكپرندگان را قرار داد،  ةشد مخلوط
  .)584 /1: 1385مقداد، 
هنگام مرگش بـه   درمورد كسي كه به) ع( اميرالمؤمنينآورده كه  رشادالاشيخ مفيد در  .3

 هشـتم  دستور داد كـه يـك  بود، مشخص نكرده مقدارش را سهمي از مالش وصيت كرده و 
انمـا الصـدقات   «: عنوان وصيتش خارج كنند و سپس اين آيـه را تـلاوت فرمـود    مالش را به
 مـأموران  ها فقط براي نيازمندان و بينوايان و زكاتهمانا  :المساكين و العاملين عليها للفقراء و
ق كدام سهمي از زكات تعل هر بهكه اند  هشت صنف آنان. )60 :توبه( »... است آن گردآوري

  .)388 /19: 1416 حر عاملي، ؛221/ 1: 1414 مفيد،(د گير مي
طوسـي،  ( نيـز نقـل شـده اسـت    ) ع( امام رضـا  و) ع( مشابه همين روايت از امام صادق

1406: 4 /133(.  
  

  نذر .10
  :درمورد مردي كه نذر كرده بود زماني را روزه بگيرد، فرمود) ع( علي

ذن ااكلها كل حين بتؤتي « :رمايدف خداوند مي .حين شش ماه است زمان پنج ماه است، و
 /5: 1368 -  1362 كلينـي، ( )25: ابـراهيم (» دهد به اذن پروردگار خويش ثمر هر زمان  :هارب

  .)331 /4 :1427؛ بحراني، 406/ 2: 1421؛ عياشي، 142
  

  قسَم .11
بيايـد؛   استثناء در قسَم وقتي است كه به يـاد « :كند كه فرمود نقل مي) ع( كليني با سندش از علي

و هرگـاه   :واذكر ربك اذا نسيت«: سپس اين آيه را تلاوت فرمود .»هرچند بعد از چهل روز باشد
  .)448/ 7: 1368 -  1362 كليني،( )24 :كهف(» فراموش كردي، پروردگارت را به ياد آور
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  نكاح .12
) ع(  يامـام عل ـ  :كنـد كـه فرمـود    نقل مي) ع( مسلم از امام باقر  عياشي در تفسيرش از ابن .1
يا تركش  ،كه اگر روي او زن بياوردبود هنگام ازدواج شرط كرده  زني كه با مردي به بارةدر

  :فرمودشده خواهد بود،  داده طلاقزن درحكم  ،يا كنيزي بياوردو كند 
اگر خواست به شرطش وفا كند و اگر خواست، زنش را . شرط خدا قبل از شرط شماست
كـه خداونـد در كتـابش     چـرا ... ز بيـاورد و تـركش كنـد    نگه دارد و بر روي او زن يا كني ـ

ديگـر زنـاني را كـه     :فانكحوا ما طاب لكم مـن النسـاء مثنـي و ثـلاث و ربـاع     «: فرمايـد  مي
و التي تخافون «: و فرمود) 3 :نساء(» به زني بگيريدپسنديد، دو تا، يا سه تا، و يا چهار تا  مي

 و پند ،شان ترس داريد ني را كه از نافرمانيو زنا :نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع
) 34 :نسـاء (» هـا از ايشـان دوري گزينيـد    در خوابگاه ،]اگر مؤثر واقع نشد[ دهيد؛ واندرز 

  .)223/ 2 :1427 ؛ بحراني،1/395: 1421عياشي، (

  .زوجات و تقدم شرط خدا بر شرط بنده مطرح شده است ددر اين روايت جواز تعد
درمورد مردي كه با زني ازدواج كرده، ولـي قبـل از دخـول    ) ع( م باقرحمزه از اما واب .2

  :فرمودامام در پاسخ تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟  آيا مي ، پرسيدطلاقش داده است
: فرمايـد  كه خداوند مي در اين خصوص حكم كرد كه اشكالي ندارد؛ چرا) ع(  حضرت امير

ن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح اتي دخلتم بهن فلاال تي في حجوركم من نساءكملاو ربائبكم ال«
بسـتر   مه ـ چـه بـا آن همسـران    چنـان در سرپرستي شمايند، دختران همسرانتان كه  :عليكم
كه [ايد، پس بر شما هيچ گناهي نيست  بستر نشده و اگر با آنان هم ، بر شما حرامند،ايد شده

با دختر، ازدواج كند و سپس طلاقش دهد  ولي اگر؛ )23 :نساء(» ]با دخترانشان ازدواج كنيد
: گويـد  حمزه ميواب .مادرش بر او حلال نيست] ازدواج با[بستر شود،  كه با او هم قبل از اين

اين مثل آن نيست، خداوند . نه: گفتم كه آيا اين دو مسئله برابر هم نيست؟ حضرت فرمود
قائل نشـده  استثنا  مورداين و در  )23 :نساء(» مادران همسرانتان :امهات نسائكم«: فرمايد مي

جا مبهم است و شرطي نيست؛ ولي  در اينمسئله . در آن مسئله شرط كرده بودطوركه  همان
 ←؛ نيــز 198/ 2 :1427؛ بحرانــي، 381/ 1: 1421 عياشــي،(» در آن مســئله شــرط اســت

 ـ156/ 3 :1406 ؛ طوسـي، 422 /5 :1368 -  1362؛ كليني، 383/ 1: 1421 عياشي، ي، ؛ بحران
1427: 2 /199  - 201(.  

 ـ  ،عموم مسلمانان مطابق همين روايت انـد   دادهفتـوا  فـوق اسـت،    ةكه در تفسـير آي
  .)308 :1404مغنيه، (

واجـب   :عتم به منهن فĤتوهن اجورهن فريضـة تفما استم« ةدر تفسير آيطبري جرير   ابن .3
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) ع( از علي) 24 :نساء( »ايد، بپردازيد است كه مهرية زناني را كه به عقد موقت خود درآورده
كسـي زنـا    ،تعه نهي نكرده بـود، جـز انـدكي از مـردم    اگر عمر از م« :كند كه فرمود نقل مي

  .)251/ 2 :1411؛ سيوطي، 588/ 6 :1422طبري، (» كرد نمي
  :كه فرموداست در حديث مشابهي از آن حضرت نقل شده 

دسـتور بـه جـواز متعـه      گرفـت،  بر مـن سـبقت نمـي   ) متعه(اگر پسر خطَاّب درمورد آن 
؛ 448/ 5 :1368 -  1362 كلينـي، ( كـرد  دادم و جز شقي كسي زنا نمـي  يم) ازدواج موقت(

  .)522 /16: 1409هندي، ؛ 250 /7 :1364طوسي، 

گويند كه حكم متعـه نسـخ    آيد كه متعه مشروع بود؛ اما اهل سنت مي از اين روايات برمي
نسخ آن يك روايت  وعيت متعه يقيني است ودر رد اين سخن بايد گفت كه مشر. شده است

  .)652 /2: 1385 فاضل مقداد،( شود و علم قطعي با يك روايت كنار گذاشته نمياست 
  :درمورد آميزش با همسر از مقعد پرسيد و حضرت فرمود) ع( مردي از اميرالمؤمنين. 4

ن الفاحشة مـا  تأتوأ«: كه فرمود را آيا نشنيدي سخن خدا را پست كند، تو خدا ست شدي،پ
يك از  كه هيچ حالي شويد، در زشت را مرتكب مي] كاري[آيا  :حد من العالمينأمن بها سبقكم 

؛ 153/ 2: 1421عياشـي،  ) (80 :اعراف(» بر شما پيشي نگرفته است؟) كار(جهانيان، در آن 
  .)186/ 3 :1427بحراني، 

، يعنـي  مجامعت غيرفطرياي كه در آن  در اين روايت با استناد به آيه) ع( حضرت امير
  .نكوهش شده زناشويي ازطريق مقعد را مثل لواط دانسته و تقبيح كرده است لواط،
  

  طلاق .13
ن االله غفور ان فاءو فاشهر فأللذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة « ةدر تفسير آي) ع( از علي .1

چهار ماه مهلت دارنـد و   بستر نشوند، كه با زنانشان همكنند  كساني كه سوگند ياد مي :رحيم
كه است نقل شده ) 226 :بقره(» اي مهربان است خدا آمرزنده ،اگر در اين مدت رجوع كنند

بعد از چهار ماه قسم ياد كرده و مردي را در آن قرار داد كه هاي ني ساخت  از چوبمكاني 
گـردي و يـا   يا بايد به زناشويي بر« :پس به آن مرد فرمود. با همسرش نزديكي نكند بود كه

  .)482 -  481 /1 :1427؛ بحراني،   82 /1 :1412 قمي،(» را بسوزاند كه حظيره تو اين
كـرد و از طـلاق زنـش خـودداري      مـي نيز درمورد كسي كه ايـلاء  ) ع( امام صادق

  :كرد، فرمود مي
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از غـذا  او را اش كرد و  براي او آماده كرد و در آن زنداني) ني(اي از قصب  حظيره) ع(  علي
  .)483 /1 :1427؛ بحراني، 228 /1: 1421 عياشي،(ب بازداشت تا طلاق دهد و آ

انـد كـه اگـر ايـلاء      مورد بحث استفاده كردهآية  فقها از اين روايت و روايات مشابه و
امر رجوع  خود را با حاكم در ميان گذارد، حاكم زوج را به كفاره و ةواقع شود و زن مسئل

او را ملزم به طلاق يا رجوع  دهد و هار ماه به او فرصت ميچ ،اگر زوج امتناع كند ؛كند مي
در خـوردن و آشـاميدن    كند و اگر ممانعت كرد، حاكم زوج را حبس مي كند و كفاره مي و

 ؛788 /2 :1385فاضل مقـداد،  (كند كه يكي از آن دو را اختيار  گيرد تا اين و سخت ميابر 
  .)458 :1404مغنيه، 
و زنــان  :و المطلقــات يتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروء« ةآيــير در تفســ) ع( امــام بــاقر .2
) ع( علـي  از) 228 :بقره( »مدت سه نوبت پاكي از حيض منتظر بمانند بايد بهشده،  داده طلاق

كند و چون وقتش  زن خون را در آن جمع مي. همانا قرُء پاكي است« :فرمودروايت كرد كه 
  .)485 /1 :1427بحراني، (» دهد را بيرون مي  آن ،رسيد
: اند كـه فرمـود   نقل كرده) ع( علي حميد و بيهقي نيز از  بن عبد عبدالرزاق و شافعي و .3

بـه زنـش   توانـد   و شوهر مـي به شوهر حلال است  ،زن مطلَّقه تا از حيض سوم غسل كند«
  .)490 /1 :1411 سيوطي،(» شود رجوع كند، و آن زن به همسرش حلال مي

كـه زن در عـده اسـت، زوج     كند كه تا وقتـي  ا بيان مياين روايت حكم طلاق رجعي ر
بعولتهن احق  و«: فرموده استخداوند تر از ديگران است كه به وي رجوع كند؛ زيرا  شايسته
  .)757 /2: 1385فاضل مقداد، ) (228 :بقره( »بردهن
  :د كه فرمودكن نقل مي) ع( از علي) ع( سنان از امام صادق   بن بقره، عبداالله 228 ةدر تفسير آي .4

كه در آن مـدت   بدون اين ،اش گاه مردي خواست زنش را طلاق دهد، بايد قبل از عده هر
گاه طلاقش دهد و سپس تـركش كنـد تـا     پس هر. بستر شده باشد، طلاقش دهد با او هم
پـس اگـر قبـل از    . اش تمام شود و سپس بخواهد دوباره او را عقد كند، بكنـد  عده مدت
اگـر دوبـاره    ، ومانـد  مـي  ،دادنـش  طلاقوجود  با ،ع كند، زن پيش اويافتن عده رجو پايان

تـا  باشـد  تركش كرده  هرچندخوان عقدشان كند،  خطبه ،ن بخواهداچن طلاقش دهد و هم
) رجـوع (اگـر چنـان    ؛ه رجوع كندشدن عد و اگر بخواهد قبل از تمام ،دياب  اش پايان عده
اگر براي بـار سـوم طلاقـش    اما دادنش،  قطلاماند با وجود دوبار  آن زن پيش او مي ،كند

و آن  ؛كه با شوهر ديگـري ازدواج كنـد   شود مگر اين دهد، ديگر آن زن برايش حلال نمي
عياشـي،  (برد  گذارد و ارث مي ارث مي ،باشددر حيض زن، مادامي كه بين دو طلاق اول 

  .)493 /1 :1427؛ بحراني، 235 /1: 1421



 81   صمد عبداللهي عابد

  1390، سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي پژوهش

رجوع، زن را بـراي بـار    طلاق و اگر زوج بعد از دوروايت اين است كه  مدلول آيه و
كنـد  كه زن با شخص ديگري ازدواج  زمانيشود تا  سوم طلاق دهد، اين زن بر او حرام مي

ازدواج بـا عقـد دائـم    : آن شرايطي دارد كه از آن جمله اسـت  گويند و كه به آن محلل مي
 :1385فاضل مقـداد،  ( رهغي عقد كافي نيست، بلكه بايد دخول حاصل شود و باشد، مجرد

2/ 770  - 771(.  
 من اهله و حكماً و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً«بيهقي به دو طريق در تفسير آية  .5

زن و شوهر نگران بوديد، يك داور از خانوادة مرد و يك داور از و اگر از جدايي  :من اهلها
زني پيش  و كه مرد كند از عبيده نقل ميسيرين  ابن از ،)35 :نساء( »خانوادة زن انتخاب كنيد

كـه   داد دستور) ع( علي ؛مردم بودند گروهي از انكه با هركدام از آن حالي در ،آمدند )ع(   علي
دانيد  آيا مي«: سپس به داوران فرمود زن بفرستند،ة داوري از خانواد و مردة داوري از خانواد

بـر   ،زندگي كردند ةد كه اگر توافق بر ادامشما اين است كه ببيني ةاي داريد؟ وظيف چه وظيفه
زن  .»شان صـادر كنيـد   يجدايشان دانستيد، حكم بر  كنيد، و اگر صلاح بر جدايي اجماعآن 

جدايي را «: ، و مرد گفت»چه ضررم باشد و چه به نفعم، راضي هستم ،به كتاب خدا«: گفت
اقرار  ،زنت اقرار كرد چه آنل بايد مث ،قسم به خدا دروغ گفتي«: فرمود) ع( ، علي»پذيرم نمي
  .)305 /7 :تا بيهقي، بي(» كردي مي

مورد بحث، بر داوران است كه بر صـلاح زوجـين قضـاوت     ةآي براساس اين روايت و
 .گردن نهند آنانداوري  ةنتيجبر بر زوجين است كه  كنند و
  

  و اشربهطعمه ا .14
: ال شد و حضرت فرمـود ؤدرمورد خوردن گوشت فيل و خرس و ميمون س) ع( از علي .1
كـه خـورده    ،)1 :مائـده ] (الأنعام الا ما يتلي علـيكم احلت لكم بهيمة [ "الأنعامبهيمة "از اين «

  .)365 /2 :1427؛ بحراني، 5/ 2: 1421 عياشي،(» شوند، نيست مي
تلقـي  نعـام  الأ ةبهيم ـبـه چنـد نمونـه از مـواردي كـه      ) ع( در اين حديث، حضرت امير

  .ستا  ردهشوند، اشاره ك نمي
داديم  پدرم و ما فتوا مي«: كند كه فرمود نقل مي) ع( مهران از امام صادق بن  سماعة .2

ترسـيم و   نمـي ن الاترس داشـتيم، ولـي   ) پرندگان شكاري(ور قو درمورد صيد باز و ص
اسـت   )ع( كتاب علـي كه ذبح شرعي شوند؛ چراكه در  صيد آن دو حلال نيست مگر اين

يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكـم الطيبـات و مـا علمـتم مـن      «: دفرماي كه خداوند مي
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حـلال  آنـان   چه چيزهايي بـر : پرسند از تو مي :الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم االله
هـا   است بگو هرچه پاك باشد بر شما حلال است، و نيز شكار حيوانات شكاري كـه آن 

مقصـود  : سپس فرمود) 4 :مائده(» ايد ردهكه خدا به شما تعليم داده، آموخته ك نحوي را به
  ).401/ 2 :1427؛ بحراني، 11/ 2: 1421عياشي، (، همان سگ است »مكلبين«از 

حيوانـاتي كـه توسـط درنـدگان و پرنـدگان شـكاري       خوردة  نيممقصود اين است كه 
 حـلال خواهـد بـود    شوند، اگر زنده باشند و ذبح شرعي شوند، قابل خوردن و خورده مي

  .)800 /2: 1385قداد، فاضل م(
  

  ارث .15
 ،ارث ببرداز او عفان درمورد مردي كه مرده بود و وارثي نداشت كه   بن  و عثمان) ع( علي .1

بردند و سهم واجب نداشتند، اختلاف كردند و  ارث نمي اوداشت كه از  خويشاوندانيولي 
اولوا الارحام  و«: يدفرما رسد چون خداوند مي مي شميراثش به خويشاوندان«: فرمود) ع( علي

بردن از  در ارث[هم خويشاوندان نسبت به در كتاب الهي و  :بعضهم اولي ببعض في كتاب االله
قـرار  مسـلمانان  المـال   ميراثش را در بيت«: و عثمان گفت) 75: انفال(» سزاوارترند ]ديگران

 /3 :1427؛ بحرانـي،  210 /2: 1421 عياشي،(» برد ارث نمي خوشاوندشدهم و كسي از  مي
  .)396، 326 /9 :1364طوسي، ؛ 219 -  218/ 6و  357

بـا وجـود   ) ع( علـي «: كه فرموداست نقل شده ) ع( در حديث ديگري از امام صادق .2
ن يمع ـ] در شـريعت [داد، چه ارثي برايش  نمي] عنوان ارث به[خويشاوندان، چيزي به موالي 

م اولي ببعض في كتاب االله ان االله بكل شيء و اولوا الارحام بعضه«: فرمود شده باشد يا نه؛ و مي
، براي موالي چيزي خويشاوندانداند و لذا با وجود  خدا جايگاهشان را مي) 75 :انفال(» عليم

  .)357 /3 :1427؛ بحراني، 210 /2: 1421: عياشي( دهد قرار نمي
  

  حدود .16
  زنا )الف

عمر دستور به . رد من اجرا كنزنا كردم و حد الهي را درمو: زني پيش عمر آمد و گفت« .1
در : بپرس چگونه زنا كـردي؟ زن گفـت  : جا حاضر بود، فرمود كه آن) ع( علي. رجمش داد

سوي آن رفتم  اي را ديدم و به بياباني بودم و عطش شديدي بر من غالب شد و ناگهان خيمه
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كـه   د جـز ايـن  او از دادن آب امتناع كـر  و از او آب خواستم. يافتمدر آن را و مردي اعرابي 
كـه   سپس عطش من شديدتر شد تا اين. پس از او فرار كردم. خود را در اختيار او قرار دهم

آن  نزدچون چنين وضعي بر من پيش آمد،  .فرورفت و زبانم از كار افتادبه گودي چشمانم 
من ف« ةاين مصداق آي: فرمود) ع( علي .مرد اعرابي رفتم و او مرا سيراب كرد و با من زنا كرد

چه خواهان فساد نباشد و از  چنانكه ناچار شود،  يكس :اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه
او ، سركش و متجاوز نيسـت است و اين زن ) 173 :بقره(» گناهي بر او نيست حد نگذراند،
؛ عياشي، 206 /1 :1414 مفيد،( »شد هلاك مي عمر ،نبود )ع( علي اگر :عمر گفت .را رها كن

 :1416 عـاملي،  ؛ حـر 496 /2: 1380؛ فاضل مقداد، 49 /10 :1364؛ طوسي، 177 /1: 1421
  .)381 -  380 /1 :1427؛ بحراني، 111/ 28

  .شود جاري نميگشته مجبور  ي كهشود كه حد بر فرد روايت استفاده مي از اين آيه و
را كه زنـا  اي  كند كه وقتي زن حامله نقل مي) ع( منينؤاميرالماز  شادرالا درشيخ مفيد  .2

: بـه او گفـت  ) ع( پيش عمر آوردند، عمر دستور داد كه سنگسـارش كننـد، علـي    ،كرده بود
اي كه در شكم  براي كشتن بچه دليليبراي سنگسار آن زن داري، ولي چه  دليليچند تو  هر
و هـيچ بـاربرداري    :و لا تزر وازرة وزر اخري«: فرمايد كه خداوند مي حالي داري؟ در ،ستوا

در هـيچ  خداونـد  «: پس عمـر گفـت   .)164 :انعام(» دارد ديگري را برنمي) گناه(ين بار سنگ
بـا او چـه    ،اي ابوالحسن«: سپس گفت .»ردمانگذ ،نباشدكنارم لي كه ابوالحسن در آن كمش

دنيا آورد   هاش را ب وقتي بچه ودنيا آورد،   هاش را ب منتظر باش تا بچه«: فرمود) ع( علي» كنم؟
 :1414مفيـد،  (» حد كن ةاقامش كند، بر آن زن ا داري كردي كه نگه  ي او پيداو كفيلي را برا

  ).108/ 28 :1416؛ حر عاملي، 204 /1
زاده شـده كـه    زنـا   ، مـانع مجـازات  قرآنآية در اين روايت با تكيه بر ) ع( حضرت امير

  .گناهي ندارد

  سرقت )ب
د، كف دست و انگشت ابهـام  بري وقتي دست سارق را مي) ع( عياشي آورده است كه علي .1

دسـتش را رهـا كـردي و نبريـدي؟ حضـرت      بخش عمـدة  ، )ع( اي علي: گفتند. بريد را نمي
و السـارق و السـارقة   «: فرمايـد  اگر توبه كند، با چه چيزي وضو بگيرد؟ خداوند مـي « :فرمود

ظلمـه و اصـلح    فمن تاب من بعد، من االله و االله عزيز حكيم فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً
اند، قطـع   دست مرد و زن دزد را به كيفر كاري كه كرده :ن االله يتوب عليه ان االله غفور رحيماف
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كردنش  ستمكس پس از  و هر؛ است حكيم كنيد كه اين عقوبتي الهي است و خدا پيروزمندي
» اسـت بان مهر اي كه خدا آمرزنده] چرا[پذيرد؛  او را ميتوبة كند، خدا اصلاح خود را و توبه 

  .)453 /2 :1427 ؛ بحراني،44 /2: 1421 عياشي،( )39 -  38: مائده(
 درمورد دزدي كه دست راستش بريده شود و باز دزدي كنـد و ) ع( زراره از امام باقر .2

: ال كـرد و حضـرت فرمـود   ؤپاي چپش بريده شود و باز بـراي بـار سـوم دزدي كنـد، س ـ    
كـه مـن از پروردگـارم حيـا      فرمود كرد و مي مي چنين دزدي را حبس ابد) ع( منينؤاميرالم«

 درپيبگذارم كه با آن  پاكند و بدون  ميرا بدون دست بگذارم كه با آن نظافت كنم كه او  مي
بريـد، بـدون    را مـي  دسـت ) ع( وقتي علـي «: فرمود) ع( سپس امام باقر .رود مياحتياجاتش 
حـدود   هرگـز در اجـراي  كـرد و   يبريد، بدون كعبين قطع م بريد و وقتي پا را مي مفصل مي

  .)454 -  453 /2 :1427 ؛ بحراني،45 -  44 /2 :1421 عياشي،(» شد غافل نمياز چيزي الهي 
در  شـود و  ن اطـلاق مـي  عضو مخصوص از شانه تا سر انگشـتا  عرف بر يد در لغت و

سر  بنابر حكم تيمم از مچ تا شود و آرنج تا سر انگشتان اطلاق مي بروضو  ةآيشرع، مطابق 
بقـره   79 ةگونه كه در آي همان ،كند شيعه بر انگشتان دلالت مي ةعقيدولي به  است،انگشتان 

  .استبا انگشتان نوشتن كه  »فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم«: خوانيم مي
ولي بنـابر   ،اند دست گرفته همةبرخي نيز ظهور در  اند و برخي نيز يد را مجمل دانسته

بنـابر   و) 47/ 2 :1421عياشـي،  ) (ع( روايـات متـواتر از امـام جـواد     اساس بر نظر شيعه و
فاضـل مقـداد،   (قطع بيش از آن جايز نيسـت   ،اصالت عدم ورود بر بيش از چهار انگشت

1385: 2/ 867(.  
كند كه وقتـي دزدي   نقل مي) ع( از علي) ع( از امام باقر) ع( سكوني نيز از امام صادق .3

آوردند و  نزدشدزدي  سبب هبسپس براي بار دوم، او را  ؛ا بريدآوردند، دستش ر نزد ويرا 
من «: فرمود ،دزدي پيش حضرت آوردند جرم  هباو را كه پاي چپش را بريد، براي بار سوم 

كه دستي براي او باقي نگذارم تا با آن بخـورد و بياشـامد و    كنم از اين از پروردگارم حيا مي
المـال   پس او را گرفت و به زندان سپرد و از بيـت ، »برودطهارت بگيرد و پايي كه با آن راه 

  .)454 /2 :1427؛ بحراني، 45 /2: 1421 عياشي،(غذايش را داد 
پس از قطع دست راست  كنند كه حكم مي اساس رواياتي از اين قبيل فقهاي شيعه نيز بر

وم بـه زنـدان ابـد محك ـ    دزد سـوم  ةدوم دزدي، در مرحل ـ اول و ةپاي چپ در دو مرحل و
؛ 284 -  283 /9: تـا  مكي عـاملي، بـي  (شود  اعدام مي ،در زندان نيز دزدي كند اگر شود و مي

  .)867/ 2 :1385 فاضل مقداد،
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  شرب خمر )ج
ر آوردنـد و  كه شراب نوشيده بود، پـيش عم ـ  مظعْون را   بن   دامةقُ«: فرمايد مي) ع( امام صادق

حكم به هشـتاد  ) ع( سيد و حضرت اميرحكمش را پر) ع( بينه بر او قائم شد و عمر از علي
ليس «: ام من از اهل اين آيه. حدي براي من نيست ،اميرالمؤمنيناي : دامه گفتق. تازيانه داد

و كارهاي  اند بر كساني كه ايمان آورده :منوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعمواآعلي الذين 
 :مائـده (» نيسـت  ، گنـاهي انـد  خورده ]پيش از حكم تحريم[در آنچه اند،  شايسته انجام داده

حـلال اسـت   آنـان  طعام اهل اين آيه براي . تو از اهل اين آيه نيستي« :فرمود) ع( ، علي)93
سـپس  . »را كه خـدا بـر ايشـان حـلال كـرده اسـت       چه آننوشند جز  خورند و نمي كه نمي

چـه  خـورد و   دانـد چـه مـي    كنـد، نمـي   الخمر وقتي شرب خمر مي شارب« :افزود) ع( علي
؛ 93/ 10 :1364؛ طوسـي،  202/ 1 :1414مفيـد،  (» پس او را هشتاد تازيانـه بزنيـد  . نوشد مي

  .)524 -  523/ 2 :1427بحراني، 
و توضـيح  كند  برداشت قدامه از آيه را اصلاح مي سوءدر اين روايت، ) ع( حضرت علي

  .مواردي است كه حلال است ها در نبودن در خوراكي گناه دهد مي
  

  )قصاص( جنايات .17
  :ملجم، فرمود  ابن ةضربپس از  ،)ع( حسينامام و  )ع( در وصيتش به امام حسن) ع(  علي .1

بدان كه حسين نيز با تو صـاحب خـون اسـت و در آن مـورد مثـل توسـت، و        ،اي حسن
تـو تسـلط    گونه كـه بـر   همان ،خداي تبارك و تعالي براي او تسلطي بر قاتل من قرار داده

كـه خـداي    خاطر من، غير از قـاتلم را بكشـي؛ چـرا    هكه ب بپرهيز از اين و...  قرار داده است
ديگـري  ) گناه(و هيچ باربرداري بار سنگين  :و لا تزر وازرة وزر اخري«: فرمايد عزوجل مي

؛ 415 -  414 :1420، شــامي) (7 :؛ زمــر18 :؛ فــاطر15 :؛ اســراء164 :انعــام( دارد نمــيبررا 
  .)399 /8: تا بي محمودي،

دم است، از   كه حق قصاص قاتل با ولي در اين وصيت ضمن بيان اين) ع( ميرحضرت ا
بر قاتل اسراف  افزونكشتن  شود و مذكور استفاده كرده كه قصاص تنها قاتل را شامل مي ةآي

فقـد جعلنـا    من قتل مظلوماً و( منع كرده است از آناسراء  33 ةآي وآيد  حساب مي در قتل به
  .)القتل في فلا يسرف لوليه سلطاناً

 بـر درمورد مردي كه زني را زده بود و ) ع( آورده است كه علي رشادالاشيخ مفيد در  .2
را  اتو سپس اين آي ـ ؛كه بايد چهل دينار بپردازد كرد  حكماش سقط شده بود،  اثر آن علقه
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ثـم   ،ثم جعلناه نطفة فـي قـرار مكـين    ،و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين«: تلاوت فرمود
 ثم انشأناه خلقـاً  فكسونا العظام لحماً خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً

اي از گل آفريديم؛ سـپس او را   يقين انسان را از چكيده هو ب :آخر فتبارك االله احسن الخالقين
ي آفريـديم و  لخته خونگاه از آن نطفه،  آنقرار داديم؛ ] رحم[= استوار  يدر جايگاه اي نطفه

ها را بـه   ها آفريديم و استخوان گوشتي و از آن پاره گوشت، استخوانخون، پاره از آن لخته 
كـه بهتـرين   بزرگـا خداونـدا    .گوشت پوشانديم، سپس به آفرينشي ديگر پديـدش كـرديم  

  :سپس فرمود ،)14 -  12 :منونؤم( »آفرينندگان است
 ةمضغه شصت دينار و دي ـ ةچهل دينار و دي) خون بسته(علقه  ةنطفه بيست دينار و دي ةدي

كـه روح دميـده    كه خلقتش كامل شود، هشتاد دينار است، و قبل از اين استخوان قبل از اين
 :1414مفيد، شيخ (اش هزار دينار است  ، ديهر آن دميده شدروح د ؛ و چونصد دينار، شود

  .)317/ 29 :1416؛ حر عاملي، 222/ 1

كند كـه   رحم مادر اشاره مي در جنينگوناگون ديه در مراحل به مقدار ) ع( حضرت امير
  .)217 -  216 :تا بي حلي،( اند اساس آن فتوا داده فقها نيز بر

  
  قضاء .18
و كسـاني كـه طبـق     :و من لم يحكم بما انزل االله فأولئك هم الكافرون« ةدر تفسير آي) ع( علي
 دو كه هـركس در  فرمود) 44 :مائده(» نكنند، كافران همانانندخدا فروفرستاده داوري  چه آن

؛ 52 /2: 1421 عياشـي، (» كافر شده است ،خداوند نازل كرده حكم كند چه آن غير درهم به
  .)466 /2 :1427بحراني، 
 .شود آن نمي منحصر در حكم آيه ،مورد بحث درمورد اهل كتاب نازل شده است ةچند آي هر
  

  منع از قياس .19
كه اول كسي كه  بپرهيزيد از قياس در احكام؛ چرا« :قياس فرموددر منع از ) ع( حضرت امير

  .)209 /2 :1410، كراجكي( »قياس كرد، ابليس بود
 ...«: شيطان گفـت براساس آن كند كه  مياشاره اعراف  ةسور 12 ةبه آي) ع( حضرت امير

تـش  مـرا از آ  ،بهتـرم ) آدم(گفـت مـن از او    :انا خير منه خلقتني من نار و خلقتـه مـن طـين   
  .»گلي و او را از ا هآفريد
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  گيري نتيجه
 ،فرستاده شده است آنانبراي  يروشن كه به ها نازل شده است و با اين براي هدايت انسان قرآن
الات بشر تا قيامت باشـد،  ؤگوي س كه آخرين كتاب آسماني است و بايد پاسخ سبب آن بهولي 

هاي بسيار طـولاني   امحدود مردمان زمانالات نتواند سؤ كه كتاب محدود نمي و با توجه به اين
توان به اين نتيجه رسيد كه خداي حكيم آخرين كتاب آسـماني خـود را    گو باشد، مي را پاسخ

بـا   ،باشد و در عصـرهاي متعـدد افـراد مختلـف    داشته هاي فراواني  اي فرستاده كه لايه گونه به
  .بتوانند از آن بهره بگيرند ،توجه به رشد و تفكرشان

معرفـي   قـرآن م ل ـعنوان مبين و مع را به) ص( ين راستاست كه خداوند، پيامبر اعظمدر هم
آن حضـرت در عصـر   صـحابة   وسير آن را بيـان دارد  اها و تف تا در موارد نياز بطناست كرده 

سال  23فقط ) ص( اكرم كه نبي جا آن ببرند؛ ولي از قرآني از تر بيشهاي  ايشان و آيندگان بهره
الات نامحـدود بشـر تـا قيامـت پـيش      ؤت محدود، سه بوده است و در اين مديان صحابدر م
 ،كند كه آن حضرت براي بعد از خود جانشيناني برگزيند كـه  آيد؛ لذا لطف الهي اقتضا مي نمي

و در ايـن راسـتا   كننـد  را با توجه به مقتضيات زمانشان تفسـير   قرآنبر حكومت، تعاليم  علاوه
و اگـر  » ين كتاب االله و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لـن تضـلوا  اني تارك فيكم ثقل« :فرمود
 ـ   شودكافي بود، نيازي نبود كه ثقل ديگري در كنارش معرفي  قرآن ل د، و آن هـم ثقلـي كـه ع
  .رسيدن به مقصد ممكن نيست ناناست و بدون هركدام از آ قرآن

، )ع(   نـد از علـي  ا آيـد، عبـارت   دست مي هگونه كه از احاديث معتبر ب آن) ص( بيت پيامبر  اهل
) ع(   كـه علـي   جـا  آن ؛ ولـي از )ع( ه تن از فرزندان امام حسين، و نُ)ع( ، حسنين)س( زهرا هفاطم

ها را از  داشت و بهترين بهره) ص( ين ارتباط را با پيامبرتر بيشاولين مسلمان از ميان مردان بود و 
گرفته و واقف به شأن نزول، ناسـخ و   فرارا از آن حضرت  قرآنهمة محضر ايشان برده و تفسير 

اسـت؛  بـوده  آن تأويل منسوخ، محكم و متشابه، مجمل و مبين، عام و خاص، قرائت و تفسير و 
كه در كتب روايي و تفاسـير روايـي از شـيعه و اهـل سـنت       ،لذا بر آن شديم كه تفسير ايشان را

م تا ضمن استفاده از تفسـير  بررسي كني وآوري  حكام نقل شده است، جمعلادرخصوص آيات ا
اما ؛ نشويمدچار انحراف و تفسير به رأي  به وبياموزيم را ) ع( ايشان، روش تفسيري آن حضرت

مطـابق مشـهور،    مانده از آن حضرت است و جا كه بناي اين نوشتار، روايات تفسيري به جا آن از
 .د، حجيتش اجماعي استكه اثر شرعي داشته باش جا خبر واحد در احكام حجيت دارد و در آن

هـا   اند و گاهي نيـز بـه آن   ها را تشريح و تفسير كرده براي تبيين آيات فقهي، آن) ع( حضرت امير
 .اند يا از صدور حكم اشتباه جلوگيري كرده حكمي صادر و واستدلال 
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  منابع
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  .نا بي: جا بي
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: تهـران  ،ينيحس داحمديس قيتحق و عادل محمود كوششبه  ،نيالبحر مجمع). ش  1367( نيفخرالد ،يحيطر
  .يماسلا فرهنگ نشر دفتر
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 بين تقريب جهاني مجمع: تهران قاضي، سيدمحمد تحقيق ،القرآن  فقه في كنزالعرفان). ش  1380( مقداد فاضل
  .اسلامي مذاهب

  .ماسلا دينو: قم ،القرآن فقه يف كنزالعرفان). ش  1385( مقداد فاضل
  .دارالمعارف: قاهره فيضي، اصغر علي  بن  آصف تحقيق ،الاسلام دعائم). ق  1383( نعمان قاضي
  .للمطبوعات الاعلمي مؤسسة: تحقيق شيخ طاهر سلامي، بيروت ،)ع(  علي الامام مسند). ق  1421( سيدحسن قبانجي،
  .بوعاتالاعلمي للمط مؤسسة: بيروت ،القمي تفسير). ق  1412( ابراهيم  بن   علي قمي،
  .دارالذخائر: قم نعمه، عبداالله حيتصح ،كنزالفوائد). ق  1410( يعل  بن  محمد ،يكراجك
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  .دارالحديث
: تهـران  ،8 -  1 جالتضامن الفكـري،  : بيروت ،ةالبلاغ نهج مستدرك في السعادة  نهج). تا بي(محمدباقر  محمودي،

  .10 -  9 ، جوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  .سمت: تهران ،الاحكام آيات). ش  1378( كاظم چي، شانه مدير
  .هستي نما: ، تهرانقرآن و) ع(  علي امام). ش  1382(محمد  ،يمراد
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